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 079جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائا لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

ین ( ا1)مائده، « أَوْفُوا بِالْعُقُود»ا ( ی275)بقره، « أَحلََّ اللَّهُ الْبَیعَْ»عرض شد که مقتضای عمومات و اطلاقات، مثل 

قات هست. ی عمومات و اطلااست که بیع فضولی ولو مسبوق به منع مالک و اصیل باشد این مشمول این ادله

اشد نهی بتوانیم بگوییم که بیع فضولی ولو مالک قبلاً منع کرده ی اطلاقات و عمومات میز ناحیهپس بنابراین ا

 کرده باشد ولی بعد اجازه کند تنفیذ کند این صحیح است. 

ی فراوانی بود، روایات زیادی ی خاصه، ادلهها هم صحت است أم لا؟ ادلهی خاصه، آیا مقتضای آنو اما ادله

توان به ها نمیر آنآن روایات بخش اکث .شاید بیش از پانزده روایت شاید ،حل کلام قرار گرفتبودکه قبلاً م

یع ای ضعف دلالت داشتند که اصلاً مربوط به بعده ،ها ضعف سند داشتندای از آنها استناد کرد چون عدهآن

شد به نهی با ورت را که مسبوقاین صبه بیع فضولی بودند اما  ها هم ولو مربوطفضولی نبودند و بعضی از آن

جا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ی بارقی که در آنمثل روایت عروه خارج از مورد آن روایات هست. مثلاً

سفند ین رفت گوای بارقی بحسب آن نقل گذاشتند که برو برای ما مثلاً گوسفندی بخر. پولی را در اختیار عروه

ول را پرد و آن قا آوو برابر و با آن باز یک گوسفند خرید بعد یک گوسفند برای آخرید و آن را فروخت و به د

ول برو جا خب بیع او فضولی بوده چون حضرت فرمودند که با این پهم آورد. خب خیلی عالی. که در این

باز با  فروختابر بعد وقتی که به دو بر گوسفند بخر. این رفته آن گوسفندی را که خریده فروخته به دو برابر،

 م گوسفندهمبر. یکی رفت یک گوسفند جدیدی خرید. آن نصف دیگر را هم که عین پول قبل بود آورد برای پیا

ی روهر روایت عدی دوم او حتماً فضولی بوده. اما این روایت را آورد و هم پول را برگرداند. خب این معامله

ی ما ئلهاما شامل مس ؛بوط به باب فضولی هستبارقی حضرت منع نکرده بودند. پس ولو این روایت مر

 شود. نمی

شود یا استناد به آن درست نیست إماّ به ی ماضیه مربوط به بحث ما نمیی خاصهپس بنابراین اکثر آن ادله

ها سه شود. ولی از بین آنی ما را شامل نمیکه مسئلهجا. و إمّا بر اینضعف سند أو لضعف الدلالة در حتی آن

ها، ها استدلال فرمودند. یکی از آنای از اعلام و بزرگان به آنل هست که یُمکن أن یُستدلّ بحال المقام و عدهدلی

عن »ی محمد بن قیس هست. توان برای مقام به آن استدلال کرد صحیحهی ماضیه که میاولین دلیل از آن ادله
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جا فقط ها انجام شده سنداً و دلالة، اینهای آنندیم بحثاین روایات را سابقاً مفصلاً خوا« ابی جعفر علیه السلام

 قَضىَ أمَیِرُ المُْؤْمِنِینَ علیه السلام عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ:»کنیم. به مقداری که مربوط به مقام هست دیگر بحث می

ای که داشته یک فرزندی داشته که از مثلاً امه ،های داشتشخصی ولیده« غَائبٌِ فیِ وَلیِدَةٍ باَعَهَا ابْنُ سیَِّدِهَا وَ أَبُوهُ

پسر این شخص در حالی که پدر غائب بود و مسافرت رفته « باَعَهَا ابْنُ سیَِّدِهاَ»پیدا شده بوده برای او فرزندی 

آمد این ولیده را از این  یک مردی« رَجُلٌ فَاشتَْرَاهَا غَائبٌِ بَاعَهَا ابْنُ سیَِّدِهَا وَ أبَُوهُ »بود این ولیده را فروخت. 

خب این مشتری هم از این ولیده یک غلامی را خدای متعال به « غُلَاماً مِنْهُ فَوَلَدَتْ» فرزند سید این ولیده خرید.

حالا این ولیده دو تا سید دارد. یک « الْأوََّلُ سیَِّدُهاَ قدَِمَ ثمَُّ» شان کردفرزند پسری را خدای متعال نصیب ،او داد

دید « ثمَُّ قَدِمَ سیَِّدهَُا الْأوََّلُ»اول که مالک او بوده و یک سید ثانی که مشتری باشد که آمده و این را خریده. سید 

این سید اول مخاصمه کرد با سید اخیر، یعنی « الآْخَرَ سیَِّدَهَا فَخاَصَمَ» این پسرش برداشته این ولیده را فروخته،

خب البته این دادگاهی هم « إِذْنیِ بِغیَْرِ ابْنیِ باَعَهَا وَلیِدَتیِ هَذِهِ فَقاَلَ» اجعه کردبه دادگاه مراجعه کرد، به قاضی مر

 وَ وَلیِدَتکََ خُذْ» حضرت بحسب این نقل فرمود« فَقاَلَ» الله علیه بوده.که مراجعه کرده خدمت امیرالمؤمنین سلام

می را که در اثر این فروش برای او پیدا شده است ی خودت را و هم آن غلاحضرت فرمود هم آن ولیده« ابنَْهاَ

ی من هست. حالا مشتری آمد قسم داد گفت بابا این بچه« المُْشتَْرِی فَنَاشَدَهُ» این سید اخیر، هر دو را بگیر.

ب کاری نشان دادند گفتند خجا یک راهحضرت در این« ابْنهَُ خُذِ فَقاَلَ»ی من هست. گیرد این بچهولیده را می

 یَعْنیِ ابْنهَُ خُذِ» ی این ولیده به تو باشد تو هم آن را بگیر.ی این سید اول را که همان فروشندهتو هم آن بچه

ی فضولی که آن سید اول مجبور بشود این معاملهها را بگیر تا ایناین« بَاعَکَ ماَ لَکَ یُنفِْذَ حَتَّى الوَْلِیدةََ بَاعَ الَّذِی

جا. که امام آن وقت چی شد؟ بالاخره تا همین...«  البَْیِّعُ أَخَذَ فَلمََّا» روایت ادامه دارد دیگررا تنفیذ بکند. خب 

جور حضرت فرموده است که هم ولیده را بگیر و هم ابن را بگیر. علیه السلام ابتداءً که حالا قبلاً بحث شد که چه

ود حضرت فرمودند این کار را بکن یک ابن به چه ملاحظه؟ توجیه آن چی هست؟ آیا از باب ولایت خ

که نه حکم شرعی این است؟ که در صورتی که أمه ازدواج کرده باشد و راهکاری خواستند نشان بدهند؟ یا این

کرده که صحیح کرده که صحیح است آن مشتری هم خیال میزنا نبوده خیال می ...کردهاین ازدواج هم خیال می

آن مالک شود مال مالک اول، و آن سید اول، منتها این ولیده و آن فرزند می است. حکم شرعی آن این است که

اول تواند بیاید قیمتش را بپردازد به مالک اول و فرزندش را بگیرد و ببرد. ولی حکم دوم یعنی پدر آن ولیده می

هم که کأنّ نماء  بچهاین ماء این امه هست خود این امه که مال مالک اول است. آن این است که چون این کأنّ ن

تواند بیاید قیمتش را به آن بپردازد گیرد. بعد والد آن فرزند میآن هست این ابتداءً در اختیار مالک اول قرار می

 جا این قابل توجیه هست.فرزند را برای خودش اخذ بکند فلذا از نظر بحث مباحث إماء و عبید و مطالب آن
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مام اجور استدلال فرموده، فرموده ینن روایت شریفه به این است که شیخ اجا استدلال به ایخب حالا در این

ن مگویی بدون اذن اری میداز این سید اول سؤال نکردند که تو که  ،نکردند ؟؟سارجا استفعلیه السلام این

ؤال نکرده م س؟ امابودی فروخته است هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی، آیا تو نهی هم کرده بودی یا نهی نکرده

که فقط ی اینهمین آمد گفت که بدون اذن من فروخته. خب بدون اذن او فروختن دو صورت تصویر دارد. یک

ی او ه بچهرمودند کف ل؟؟اصنفرمودند بلکه بدون استف امام سؤالکه نه نهی هم کرده بوده. یکی این ،اذن نداده بوده

یع تو را باش را برو بگیر تا این مجبور بشود که آن هودند تو بچکه این مجبور بشود بعد هم فرمرا بگیر تا این

د نهی نباش شود تنفیذ بیع فضولی مطلقاً چه مسبوق به نهی باشد و چه مسبوق بهتنفیذ بکند. پس معلوم می

شود که چه آن صورت، چه کردند که خب کدام صورت است؟ معلوم میدرست است. و الا امام باید سؤال می

 شود. می ،جواب آن یکی است. جواب آن این است که نافذ است آن صورت

 وای که مسبوق به نهی باشد. کند بر صحت بیع فضولیدلالت می ؟؟پس بنابراین این روایت به ترک استفصال

کند که صوری برای دانید که ترک استفصال مال کجاست؟ مال جایی است که سائل سؤالی را مطرح میخب می

ن از کند مجیب باید سؤال کند. مثلاً کسی الاجا اگر حکم صور متصوره با هم فرق میور است. اینآن سؤال متص

خب گوید آقا من مثلاً از اصفهان آمدم قم، نماز من قصر هست یا تمام است؟ کند میآید سؤال میشما می

ده . چون اگر قصد ده روز کراید سؤال کنی دیگرخواهی بمانی؟ بگوید آقا قصد ده روز کردی؟ چند روز میمی

 ک چیزیجوابش یک چیز است. قصد ده روز نکرده جوابش یک چیز است. اگر کثیر السفر هست جواب آن 

ید دهید. خب باکند احتمال صوری میاست. اگر کثیر السفر نیست مثلاً ... خب شما وقتی که این سؤال را می

یست. پس نیا تمام است این درست  ا نماز شما قصر استجوری بگویید که آقسؤال بکنید جواب بدهید. همین

کنند. به مل نمیشان عکه البته امام هم روشن است که در این موارد به علم غیب خود اگر امام استفصال نفرمود

شود که حکم دو صورت یکی بوده. چه آن صورت و چه کنند. پس معلوم میها عمل میهمان ظواهر امور و این

ایت ین رواب این استدلال به این روایت هست. شیخ اعظم قدس سره در مکاسب، در بیع به این صورت. خ

 استدلال فرمودند به همین بیان که ترک استفصال یدلّ علی العموم. 

غیر واحدی از محققین منهم السید الامام قدس سره، منهم السید الخوئی قدس سره و مرحوم سید یزدی در 

استدلال اشکال کردند. اشکال این بزرگان این است که فرمودند خب ترک استفصال ی مبارکه به این حاشیه

جایی است که سؤال سائل محتمل الوجوه باشد. ظهور در یک حالت خاص نداشته باشد. موضوع آن کجاست؟ 

زدیم  جا استفصال معنا ندارد. مثلاً همین مثالی کهاما اگر سؤال سائل ظهور در یک حالت خاص دارد دیگر این

خواهم بروم تهران فردا، خب این دیگرجای سؤال اگر این سائل از شما آمد گفت آقا من از اصفهان آمدم و می

جا هم ماند دیگر. اینخواهی بمانی یا نه؟ خود سؤال ظاهرش این است که ده روز نمینیست که آقا ده روز می
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الله علیه، طرح دعوا را مت امیر المؤمنین سلامآید خدچنین است وقتی که این سید اول میفرمودند که این

ی که من نهجوری کرده گفته است که هذه ولیدتی باعها ابنی به غیر اذنی، یعنی از من اذن نگرفته، نه ایناین

که نهی کرده است به غیر اذن است. و الا به کردم. ظاهر این، این است که فقط همین عدم الاذن هست. نه این

گوید آقا من به او گفته لاستاد در ارشاد الطالب اگر نهی کرده بود مناسب این بود که آن را بگوید میقول شیخنا ا

جا گفته بشود یا بگوید بدون اذن من فروخته؟ اگر بودم که نفروش. آن رفته فروخته. این مناسب است که این

مناسب این است که بگوید. بگوید آقا ی نهی این است که اذن نیست. خب این مطلب اصلی را نهی کرده لازمه

 که بیاید بگوید بدون اذن من.نهی کرده بودم او را، گفته بودم نفروش. نه این

ول ظاهرش شان این است که این کلام سید افلذا حضرت امام، محقق خوئی و این بزرگان، محقق تبریزی حرف

ته. نه اذن نگرف ه این از من نیامده بپرسد. از منلش این بوده کای در کار نبوده و فقط اشکااین است که نهی

ن ظهور احراز ای که من نهی کرده بودم قبلاً. اگر شما مردد هم شدید که شاید ظهور آن همین باشد. یک وقتاین

گویید محتمل الامرین است. اگر هم محتمل کنید که این بزرگان فرمودند یک وقت هم هست که میرا می

ترک  که این مقام جایشود دیگر. چون احراز ترک استفصال و ایناز استدلال دیگر عقیم میالامرین هم باشد ب

 ی این بزرگان.و مناقشه این استدلال شود برای ما.استفصال است پیدا نمی

است  لائیه اینجا ممکن است لقائلٍ أن یقول که در بیع دیگران مال شخص آخر را در اذهان عرفیه و عقدر این

ده باید اذن ی هم نکرد. نهد اذن بگیرند. این لازم است. اگر نهی هم کرده بعد بخواهد باید بیاید اذن بگیرکه بای

که ی اینصحت فعلیهجوری نباید برود بفروشد. باید برود اذن بگیرد. بگیرد. آخر مال دیگری را که همین

ر اثر ین سید دایرد. رد این است که اذن بگامری نیست وکیل نیست نه ولایت دارد و نه وکالت دا شخصی که ولیّ

خواهد بگوید یعنی آن شرط صحت معامله که اذن است این کند که اذن نگرفته میآید این را طرح میکه میاین

هم کرده  بلاً نهیت که ق. و این نبودن این شرط ارتکازی عرفی برای نبودن. البته همراه با این اسنبوده در کار

قع گر در وااکند که باشد. پس بنابراین جای استفصال هست و اگر حکم واقعی واقعاً تفاوت میباشد یا نکرده 

اذن  د فقط عدمی بعد قابل تصحیح نیست. اگر نهی نکرده باشنهی کرده باشد فضولی قابل تصحیح نیست با اجازه

ل ه امام علیه السلام سؤات کجا جای این اسی بعد. اینباشد و عدم سؤال باشد قابل تصحیح است با اجازه

ود مناسب بای نکرده بوده چون اگر نهی کرده که شما بگویید ظاهر کلام سید اول این است که نهیبفرمایند. و این

که د از آننیست بع ظاهر این بود که آن را بگوید نه این بیاید بگوید که اذن نگرفته. جوابش این است که نه این

از این جهت  خواهد بفروشد بیاید اذن بگیرد.که باید کسی که مال دیگری را می در ارتکاز عقلائی این است

الا حفروخته.  خواهد بگوید که آقا این شرط وجود نداشته که اذن گرفتن از من باشد. از من اذن نگرفته ومی

 نهی هم کرده بودم یا نهی نکرده بودم. بالاخره این شرط وجود نداشته. 
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ست در این ه شود که ظهورشقال، فلذا مرحوم سید در حاشیه فرموده این حرفی که زده میفلذاست یُمکن أن یُ

اشد بکما تری است. دیگر توضیح نداده که حالا چرا کما تری؟ توضیح آن ممکن است همین گوید مثلاًایشان می

 که عرض کردیم. 

نفر که  مولاً دود، معبه نفع یکی حکم کن س: مقام مقام مناظره و مشاجره بوده، آمدند پیش امام خواستند امام

گویند معمولاً اگر چیز دیگری دخیل باشد که اقوی و برند پیش حاکم میشان را میمتنازعین هستند و تنازع

 کنند. ها را بیان میها صادر بشود ایناشد دعا کرده باشد مناطاً برای این که حکم له آن

 یل نیست؟ داند که دخیل است یا دخآن چه میج: 

بخواهد  ول معروفقا به ران عقلاء قطعاً و قطعاً اگر کسی قبلاً نهی کرده باشد بایع فضولی را و این س: در اذه

یع و نفوذ قعی صحت بکنند چرا؟ چون فقط ... بله حکم وادر مقام مشاجره بیان بکند قطعاً عقلاء معمولاً بیان می

تنازع است.  قام، مقاممن مولا. اما این گفته بغیر اذدیدند فلذا بیع وابسته به اذن است و عقلاء دائر مدار اذن می

که حکم واقعی نکه پیش حاکم بیایند احراز بکند حاکم که حق به نفع کی هست و لو ایدر مقام تنازع برای این

ودم که م گفته بهکه من به او به مقام این است که بیاید ذکر بکند. به این الیقجا دائر مدار اذن هست اما این

 طور است.نای

طور که عرض کردم این است که اذن نداشته. که جان مطلب هست همانشود ولی آنج: ببینید این تأکید می

 بوده ... آقا بدون اذن بوده حالا این اذن نگرفتهیا گوید که در ارتکاز است اذن لازم بوده میچون آن

شود و ظاهر ی تنازع ذو وجوه نمیطر قرینهس: نه سؤال سائل به وضوح است عرض این است که در مقام بخا

 در این است که صرف عدم الاذن است نه ردع هم بوده. بخاطر این. 

 ج: بله.

وده بعد الله علیه بمس: حالا آن چیزی که سابقاً فرمودید که اگر ما بگوییم از قضاوت خاص امیر المؤمنین سلا

 ؟؟خواسته بگوید بعد دیگر ترک استفصال کرده ؟ی کلی میکه ما بیاییم بگوییم که قضیهدیگر این

خب درست است. ولیده را بگیر ببر. چون ملک خودش بوده و معامله هم که  دببر دکه ولیده را بگیرج: نه آن

که از باب ولایت جایی که بچه را بگوید دو تا گفتیم که جواب دارد یکی اینفضولی بوده. اما آن بچه را چرا؟ آن

که نه، اصلاً حکم شرعی این است حکم شرعی این است که چنین مواردی الله علیه باشد یا اینسلام امیرالمؤمنین

تواند با پرداخت پول و ثمن او بیاید او را برای آن فرزند ولیده این در استحقاق سید اول است منتها والد او می

لهی آن این است. به ولایت ربطی ندارد. خودش برگرداند. ولی حکم اولی شرعی اصلاً این است. قانون شرع و ا

ها بخاطر آن ولد بود. اما نه بخاطر ولیده. ولیده را اصلاً قانون شرع این است. خب این اشکالی ندارد آن حرف

ی من این را فروخته. خب حضرت گوید آقا این ملک من بوده پسرم هم آمده بدون اجازهکه خب او دارد می
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ی شما فروخته، بدون اذن شما فروخته، حضرت نپرسید که نهی هم کرده بودی؟ یا هفرمایند خب بدون اجازمی

ای هست حالا و لو اعلام الله علیه که ترک استفصال فرموده فهم قویفهم شیخ رضوان فقط نیامده اذن بگیرد؟

ممکن است که تر تمایل دارند و لکن خب گاهی ها بیشدیگر هم بزرگانی هستند بعض اجلاء معاصر هم به آن

 ای از اعاظم بتواند قرار بگیرد. شیخ اعظم یک طرفه در مقابل عده

 ین روایتما ا خب این یک. پس بنابراین استدلال به روایت محمد بن قیس لا یخلوا عن قوه که بگوییم که

 خاصه را هم در مقام داریم. 

حمد بن ن روایت محالا همین ... ببخشید ای ردشود به آن استدلال کدلیل دومی که به آن استدلال فرمودند و می

ای را هم بر الله علیه تقریب دومیو آن این است که امام رضوان قیس را یک تقریب دیگری هم برای آن هست.

ی ئلهآن مس و آن این است که از این روایت شریفه درست است حالا روایت محمد بن قیس بیان فرمودند.

یده را رش این ولشود که وقتی این سید آمد و دید که پسلی از روایت استفاده میاستفصال را ما اشکال کردیم و

ه پس ر را کردین کابرداشته فروخته، آمد طرح دعوا کرد رفت خدمت امیرالمؤمنین و شکایت کرد که این آمده ا

رفت خدمت مین. اگر رد نکرده بود تنفیذ کرده بود که دیگر را ایشان، این سید اول رد کرد آن معامله

ن حالا وده در عیشود که او این معامله را رد کرده بامیرالمؤمنین شکایت بکند. پس از این روایت استفاده می

ت دلالت شود. پس این روایالله علیه چه فرمود؟ فرمود این کار را بکن اگر اجازه بکند درست میامام علی سلام

بل از معامله، ولی برای نهی قأپس به طریق  ی بعد الرد نافذٌ،ی اجازهی بعد الرد نافذٌ. وقتکه اجازهکند بر اینمی

ه کست االله بعداً خواهد آمد بحث مفصلی است. تقریباً اجماع داریم قولاً واحدا طور که ان شاءچون همان

ین اکرد گوید اگر بعد الرد هم آمد اجازه ی بعد الرد مؤثرّ نیست نافذ نیست. خب این روایت دارد میاجازه

قبل از  که اگر ردی بعد از معامله نبوده فقطکند بر اینمعامله صحیح است خب پس بالاولویة القطعیه دلالت می

 ست است. ای بوده آن صورت تمام است و درمعامله یک نهی

 منظورتان است؟رد قولی  شماس: 

 ج: بله مگر الان ما به اجماع تمسک کردیم؟ 

 دیگر.اجماع هست  دلیل مسألهس: 

 جماع است...اجوری توضیح دادید که چون آن طرف س: اولویتش را این

 ما حالا اجماع باشد. که دلیلج: نه خواستیم قوت آن را بگوییم نه این

أنّ السید »ی محمد بن قیس. فقرات همین صحیحه« و یمُکن أن یُقال إنِ الظاهر من بعض فقراتها»امام فرمودند 

اظهار کرد که « و اظهر عدم رضاه به»رفت دادگاه. که مطلّع شد بیع را رد کرد و الا نمیاز آن بعد« الاول ردّ البیع

که رد اگر بیع با این« فلو کان البیع مع ردّه صالحاً لتعقّب الاجازة»ها را کشاند به دادگاه. من راضی نیستم فلذا این
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این . «صالحاً له مع نهیه بالاولویة و بدلالة الالتزاملکان »شده این صلاحیت دارد که بعداً با اجازه درست بشود 

 استدلال. 

که مع الرد آن معامله از بین فرمایند که ما اجماع داریم بر اینکنند. میجا خود امام یک ان قلتی را طرح میاین

روایت مدلول آن این  پس بنابراین شود. این را اجماع داریم.شود کأن لم یکن میشود باطل میرود منهدم میمی

یست. نل اخذ ست. وقتی مدلول آن مخالف اجماع شد مدلول مطابقی آن مخالف اجماع شد قابامخالف اجماع 

قی آن لول مطابت. مدسافکیف یمُکن الاخذ به مدلول التزامی و اولویت آن؟ مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی 

جماع و لو قیل إنّ الا»شود اخذ کرد. لتزامی هم نمیال شود اخذش کرد. بنابراین به مدلوست نمیاخلاف اجماع 

  .«لمطابقةالحکم فی ابطلان  فلا معنی للاخذ بدلالة الالتزام مع»یعنی هدم آن معامله. « قائمٌ علی الهدم مع الردّ

ی هصخلا« إنّ الاجماع لم یهدم الدلالة بل قام علی أنّ الرد یوجب الهدم»فرمایند دهد. میاز این جواب می

د. لالت ندارگوید روایت محمد بن قیس دفرمایش ایشان در مقام جواب این است که ببینید این اجماع که نمی

ین حرف ود است. اگوید بیعی که فضولةً انجام شده و اصیل آمد رد کرد آن را، این بیع منهدم است ناباجماع می

ین روایت نابراین ابع نداریم بر عدم دلالت روایت. پس گوید که این روایت دلالت ندارد. اجمازند. اما نمیرا می

ده و شکند بر صحت بیعی که رد شده بعد اجازه داده کند. یکی دلالت میما، محمد بن قیس بر دو چیز دلالت می

است.  که بیعی که مسبوق به رد باشد ولی بعد اجازه بشود این هم صحیحکند التزاماً بر اینیکی هم دلالت می

چرا  کنیم. مدلول دومی راها مخالف اجماع است رفع ید از آن مین دو تا مدلول است یکی از این مدلولخب ای

این روایت  داریم کهماع نرفع ید بکنیم از آن؟ بله اگر اجماع داشتیم که این روایت دلالت ندارد خب بله. اما اج

اجماع  ل آن خلافرد. دو تا مدلول دارد یک مدلولالت دابینیم روایت بر دو چیز ددلالت ندارد. ما وجداناً می

 هست خب لا نأخذ به. یک مدلول دیگر آن خلاف اجماع نیست خب نأخذ به. 

 س: پس به قیاس اولویت نشد دیگر نه؟ با این بیان.

ج: اولویت شد دلالت اولیت هم وجود دارد. دلالت که محقق هست سر جای خودش. منتها آن مدلول بالاولویه 

کنیم آن را. آن مدلول اولی و مطابقی خلاف اجماع هست لا نأخذ به. یُقال إنّ اجماع نیست اخذ میخلاف 

إنّ الاجماع لم یهدم الدلالة بل قام علی أنّ الردّ یوجب »شود الاجماع لو قیل آن مطلب در جواب آن گفته می

الخبر الواحد شاملٌ للمعنی المطابقی و  ةحجیو دلیل »که آن روایت دلالت ندارد. یعنی هدم آن بیع، نه این« الهدم

و لیست حجیته فی الالتزامی تابعةً لحجیته فی »کند. هر دو را دارد حجت می« الالتزامی فی عرض واحد

بله در وجودش دلالت التزامی در تحقق آن تابع دلالت مطابقی هست. این درست است اگر دلالت « المطابقی

شود؟ چون دلالت التزام دلالت لفظ است بر خارج از معنای لتزامی درست میطور دلالت امطابقی نباشد چه

ٌ لهی آن. این درست است. اما در حجیت چی؟ این یک موضوع برای حجیت است. این هم مطابقی و موضوع
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توانیم اخذ بکنیم حجیت یک موضوع برای حجیت است حالا آن یکی که مطابقی باشد خلاف اجماع هست نمی

و لیست حجیته فی الالتزامی تابعةً لحجیته للمطابقی فإذا سقطة الحجیة فی »آن یکی چرا نداشته باشد؟ ندارد 

 «المعنی المطابقی بقی فی المعنی الالتزامی نظیر ما یُقال فی الدلیلین المتعارضین

یر ز رود؟ وقتی که یکی از مدلولات آن مخالف اجماع است صدور روایتس: صدور روایت زیر سؤال نمی

 رود؟سؤال نمی

 ج: چرا برود؟ 

 س: چون دلالت مطابقی آن خلاف اجماع هست. 

 ج: باشد.

 شویم. مطمئن نمی س:

فرماید که گیرد آن را. اما آن دیگری را چرا نگیرد؟ حرف همین است دیگر. ایشان میی حجیت نمیج: نه ادله

 ا دلالت را داردته این دو توانیم بکنیم این روایت بالاخرمیما دو تا دلالت داریم یا نه؟ انکار دو تا دلالت را که ن

لالت را یست این دنکه قابل انکار یا تدارد؟ پس این کلام این روایت محمد بن قیس دو تا دلالت را که دارد این

 دارد آن دلالت را هم دارد. 

 س: در عرض هم هستند؟

 ی در طول دلالت مطابقی هست. تزامها در طول است درست است. دلالت الج: نه دلالت

لان شب اسی بگوید کآید. اگر الان مثلاً اما الان بالاخره این دلالت مطابقی آمده پس آن دلالت التزامی هم می

بر  کند این کلامکند که اگر گفت الان شب است دلالت میخب این دورغ است اما این کلام دارد دلالت میاست 

ست اگوید الان شب کند... این کلامی که دارد مییست. اگر الان دارد دلالت میکه پس خورشید هم طالع ناین

ین شود از آن جدا کرد. پس اگوید پس خورشید طالع نیست دیگر. این را که نمیخب به مدلول التزامی هم می

است آن  ها وجود دارد. شارع آمده گفته که دلالت حجت است. ظواهر حجت است. خب این ظاهردو تا دلالت

ی ها چون خلاف اجماع هست و ادلهخواهد سوار بشود یکی از آنهم ظاهر است پس حجیت روی هر دو می

ی که خلاف اجماع هست ادلهکه آن ظاهری که خلاف اجماع نباشد پس بنابراین آنحجیت مقیدّ است به این

 گیرد. تزامی چرا نگیرد؟ خب میگیرد آن را. اما آن الحجیت نمی

گویند به گویند؟ میدر دلیلین متعارضین علماء چه می« نظیر ما یُقال فی الدلیلین المتعارضین»فرماید خب می

شود. یکی شود اخذ کرد. اما به دلیل التزامی آن که نفی ثالث باشد که میهای مطابقی این دو دلیل نمیمدلول

ها تعارض دارند در الهلال حرامٌ. خب این یةرؤ الهلال واجبٌ. یکی آمده گفته دعا عند ةگفته فلان دعا عند رؤی

گوید مستحب نیست. اگر هست این آید بالاخره این دو تا روایت میشان. اما نفی ثالث میمدلول مطابقی
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گوید حرام است. هر دو در نفی استحباب شریک هستند. خب آقایان فرمودند که گوید واجب است آن میمی

توانیم اخذ هیم که طبق این دو تا روایت دیگر مستحب نیست. اما نه به وجوب میدشود فتوا مینفی ثالث می

توانیم اخذ بکنیم. این فرمایشی است که حالا ایشان در مقام تقریب آخر فرمودند که این بکنیم و نه به حرمت می

ی این یک بیان تقریب غیر از تقریب شیخ است. شیخ بر اساس ترک استفصال فرمود که ایشان مناقشه کرد ول

جوری بگوییم. حالا ایشان در این مقام خواستند که این مطلب را بپزند. تا حالا بعد ببینیم آخری است که این

 کنند.فرمایند بر این مطلب یا اشکال نمیاشکال می

فتید و گکه شما  ما این اولویتی اشکال اول این است که ؛یک اشکالی که ایشان دارند ....فرمایند کهایشان می

الاولویه در زه، پس به اجابدلالت التزامی که گفتید این را قبول نداریم که اگر بعد الرد معامله قابل تصحیح است 

تی نین اولویجا هم قابل تصحیح است بالاجازه. این اولویت را نه یک اولویت احتمالی است. ما قطع به چآن

خواهید بگویید یاگر م« حجیتها و دعوی القطع مجازفه وولویه و لا سیما فی دعوی الا»فرمایند نداریم. فلذا می

ان هم و اطمین داریدما یقین داریم به اولویت مجازفه است. یعنی حرف بلا دلیل است زور است. اگر هم یقین ن

یک ها ناخُری ای خورد. و به عبارةٍندارید خب ظن هست. ظن به اولویت که لا یُغنی من الحق شیئا، به درد نمی

کنیم به  جاها و یقین پیدااحکام تعبدی هست. ملاکات آن که دست ما نیست که ما بدانیم اولویت بخواهیم در این

ی قبلاً نه که بگوییم اولویت ندارد این است توضیح آن، کسی ممکن است که بگوید وقتیاولویت. و وجه این

د هم قابل گوید که آقا بعای پا بگیرد. فلذا میعاملهگذارد مکرده منع کرده آن نهی قبلی و منع قبلی اصلاً نمی

جا نوردند ایآشریف اجازه نیست. معامله پا نگرفته. اتفاقاً دیروز هم توی اذهان بعضی از آقایان بود که ت

 دهد. اما رد بعد المعامله، نه، معاملهشود. رخ نمیفرمودند که خب اگر قبلاً نهی کرده اصلاً معامله درست نمیمی

عد بشود که معامله از بین برود. حالا که باعث نمیمحقق شده خب یک چیزی محقق شده این آمد رد کرد رد آن

جا را شارع بفرماید که درست جوری نیست که اگر اینخود رد کردی. امضیتُ. بنابراین اینپشیمان شد گفت بی

ود جا بگوید آقا چون نهی کرده باست که آناست. ممکن  جا را هم بگوید که درستاست به طریق اولی باید آن

ای محقق بشود. پس یک فارقی بینهما هست که یک معاملهشود از اینمنع کرده بود این نهی و منع اصلاً مانع می

ت. و ت تمام اسجا تمام نیست. پس بنابراین این اولویکه ممکن است بر اساس این فارق کسی بگوید اولویت این

گوییم جا مطرح کردند که بی اصولی و مهمی است که ایشان حالا اینه ... این خودش یک مسئلهاما این مسئله ک

ین رند چون اجا ایشان یک مطالبی دامدلول مطابقی حجیت نداشته باشد مدلول التزامی حجیت داشته باشد این

ی ایشان در جلسه این مطلبالله راجع به خورد ان شاءجای فقه به درد انسان می مطلب سیّال است و در همه

 کنیم.بعد صحبت می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.
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